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 :چكیده 

های خاص بشری، به ارمغان آورد. از ای را در تمامی زمینههای تازهکه موضوعات و ویژگی نوین، آغاز دورانی است عصر

های ی این موضوعات، نقش زنان اندیشمند و مسلمان در اعتلای تمدن اسلامی است. با نگاهی به اعصار و دورهجمله

پای مردان، برای رشد و ن مسلمان، همشود که زناتمدن اسلامی و بررسی نقش زنان در تعالی تمدن اسلامی؛ آشكار می

الله علیها، همسر پیامبر اکرم )ص( است که عنوان مثال حضرت خدیجه سلاماند. بهشكوفایی تمدن اسلامی تلاش کرده

ترین شرایط در کنار پیامبر )ص( بود. های جانی و مالی خویش را از آن حضرت دریغ نفرمود و در سختحمایت

های مختلف، بستر رشد و تعالی تمدن اسلامی را فراهم یت فرزندان دانشمند و مجاهد، در دورههمچنین، زنان با ترب

اند. بر این اساس، از آنجا که بحث زنان با کیفیّت پژوهش ذیل پرداخته نشده بود؛ نوشتار حاضر با طرح این کرده

اند؛ در پی پاسخگویی به پرسش فوق با پرسش که زنان اندیشمند چه نقشی در شكوفایی و اعتلای تمدن اسلامی داشته

 ای و اسنادی است.استفاده از روش کتابخانه
  

----- ----- 

 زنان اندیشمند، تمدن اسلامی، اعتلا و شكوفاییکلیدی:  کلمات

----- ----- 

 
همقدم -1  

یز ها را نگ و ادبیات ملتساز در کنار دیگر جوانب زندگی اجتماعی، فرهنهای سرنوشترخدادهای بزرگ اجتماعی و انقلاب 

ده که ها بوی فرهنگ و ادبیات، همواره بازتابی از تمام دستاوردها و تحولات اجتماعی و انقلابدهند؛ عرصهتحت تأثیر قرار می

گ و فرهن با توجه به کنش متقابلی که میان جامعه از یک سو»اند. بنابراین پای آن نقش داشتهدر جریان آن، زنان و مردان، هم

شناختی ههای ناشناخته هر دوره تاریخی ناگزیر از تعمقی جامعو تمدن از دیگر سوی برقرار است، برای شناخت برخی از ویژگی

از مطالعه  ی ادبی ناگزیردر ادبیات آن دوره و متقابلاً برای پی بردن به بعضی از مفاهیم به ظاهر رمزآمیز و ویژگی آثار هر دوره

( چنین پیوند و درهم تنیدگی که میان جامعه، فرهنگ و تمدن برقرار 11: 1301)وحیدا، « دوره هستیمهای تاریخی آن ویژگی
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ل شود؛ چون هر چه تعهدّ هنرمند بیشتر باشد، مضامین و مسائاست، سبب طرح تعهدّ هنر و هنرمند نسبت به جامعه می

بق د امری است که میان دو آگاهی جای دارد: آگاهی ساتعهّ»دهند. اجتماعی فضای بیشتری را در آثار او به خود اختصاص می

رای کند. آگاهی لاحق علم و اطلاعی است که انسان بو آگاهی لاحق؛ آگاهی سابق، علم و اطلاعی است که انسان را متعهّد می

جویی نقش ی و پی( در این میان با دقت و تأمل در جامعه اسلام14: 1314)انصاری پویا، « تعهدّ خویش از آن برخوردار است

ه این مهم زنان اندیشمند در آن، گویای جایگاه غیرقابل انكار زنان در تمدن اسلامی است. در حقیقت اگر بخواهیم بطور کامل ب

ه است. بر این بپردازیم؛ باید پا را فراتر بگذاریم و بگوییم که رشد وشكوفایی تمدن اسلامی بدون نقش زنان غیر ممكن بود

ا ابتدا به وضعیت به اهدف تحقیق حاضر، ناگزیر به واکاوی در رابطه با نقش زنان هستیم. بدین ترتیب بر آنیم ت اساس برای نیل

  .پردازیمو جایگاه زنان قبل از اسلام پرداخته و در مرحله بعد، به نقش و جایگاه زنان در اعتلای تمدن اسلامی در دوره اسلامی ب

                                                      

  
 

 

 . نقش و جایگاه زنان در دورۀ قبل از اسلام1

 هایهای اصلی را بر عهده دارند. زنان عمدتاً نقش زنان در دوره قبل از اسلام، کمتر نقش

 کنند؛ حال به عنوان همسر شاه، شاهزاده، مادر شاهان و پهلوانان و یا مكمل مردان را ایفا می

 های عشقی دوره باستان بین نقش زنان و مردان برابری بیشتری پیدار داستانتر. دهای فرعینقش

 هایی که در آنها نقش دارند، شود. تأثیرگذاری هریک از زنان، در روند داستانمی

 ای مثل کنیزی داشته باشد؛هیچ ربطی به نوع نقش آنها ندارد؛ ممكن است زنی نقش دون پایه

توان به چند  کنند، می می های مختلف ایفاهایی را که زنان در جریانانكارنشدنی باشد. نقشولی اثرگذاری او در یک جریان 

گیرند که مربوط به فضای جامعه در  درون دربار شكل می ها پیرامون و دسته تقسیم کرد که در ذیل آمده است. اکثر این نقش

 دورۀ قبل از اسلام است.

 

ـ پادشاهی 1ـ 1  

 یشتر نقشی مردانه است؛ ولی چند زن در شاهنامه نقشبا آنكه نقش پادشاهی ب

 پادشاهی را برعهده دارند و کمابیش پادشاهان درستكار و دادگری هستند. در این میان تنها

 های مهم و درخور تأملی دارند.همای، قیدافه و ملكۀ هند نقش

  همای چهرزاد 

 ه زن ایرانیهمای دختر و همسر بهمن و مادر داراب است. او اولین پادشا

 است و پادشاهی دادگر و بخشنده و خردمند است. حتی فردوسی، در این خصایص او را بالاتر

 دانند. از پدر می

 به رأی و به داد از پدر درگذشت            همه گیتی از دادش آباد گشت

 (113: 1314)فردوسی،                                                                       
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 او در عین حال قدرت طلب و جاه خواه است؛ تا آنجا که حتی از عشق مادر و فرزندی

 کند تا تاج و تخت را از دست ندهد. گذرد و کودکش را رها می می

 ز پیش همایش برون تاختند                به آب فرات اندر انداختند

 (112: 1314)فردوسی،                                                              

 های اند و از جمله شخصیت او از جمله زنانی است که خوی نیک و بدش در هم تنیده

 ها دارد. خصوصاً پنهان یكتای شاهنامه است. همای به عنوان پادشاه، نقشی محوری در داستان

 داراب و گازر را بهاست که داستان  کردن فرزند و رها کردن او و به آب انداختنش، اقدامی

 آورد. شباهت این داستان به داستان موسی )ع( جالب توجه است. همای وقتی به وجود می

 آید. اهل داد و دهش و بخشش و رسد؛ از عهدۀ کشورداری برمی حكومت و پادشاهی می

 آبادانی و نیكویی و خدمت به مردم و رفع رنج و تیمار ملت است. مثل یک سیاستمدار توانمند

 کند. تنها اقدام نازیبای او رها کردن فرزندش ر جهت فقرزدایی و کاهش رنج ضعفا عمل مید

 شود. است که در آخر نیز از آن پشیمان و شرمنده می

 قیدافه

 چهرۀ خوشی از زن را در شاهنامه تصویر کرده«قیدافه پادشاه اندلس است که  

( همچون همای فرمانرواست و نقشی 182: 1300سرّامی، »)دستای است. فردوسی قیدافه را به خردمندی و بخشندگی می

تر و تأثیرگذارتر از همای است. خردمندی و هوشمندی و دوراندیشی این زن مثال  کند ولی نقش او پررنگ محوری بازی می

 زدنی است. 

 دهد و نقش او تا آنجا مؤثر حضور او در داستان اسكندر رنگ و بوی خاصی به داستان می

 دهد. همۀ اقدامات این زن اززرگی و قدرت اسكندر را در نظر مخاطب کاهش میاست که ب

 گوید. دستور کشیدن تصویر اسكندر، خلوت کردن بادوراندیشی و هوشمندی او سخن می

 های اسكندر و راضی کردن و قول گرفتن از او و نیز اعتماد نكردن به قول اسكندر. از ویژگی

 گاه در برابر اسكندر شود هیچاتكا به نفس است که باعث میدیگر او قدرتمندی و صلابت و 

 قدرتمند، احساس خواری و ذلت نكند و با قدرت در برابر او بایستد و او را از تصمیمش

 منصرف کند.

 ـ همسری شاهان 1ـ  2

 شود؛ ولی در اینهای محوری محسوب می شهبانویی تقریباً جزو نقش

 .ها تأثیرگذارند کنند و در داستان ای درخور تأملی ایفا میهمیان تنها چند زن هستند که نقش

 .اندسیندخت، سودابه، کتایون، سپینود، گردیه و شیرین از این جمله

 ارنواز و شهرناز 

اند. این دو نقش  ارنواز و شهرناز، نخستین زنان شاهنامه که دختران یا خواهران جمشید، همسران ضحاك و سپس فریدون

شود تا بتوان شخصیت او را کاوش کرد و تنها ها ندارند. در مورد شهرناز سخن خاصی گفته نمی ر روند داستانتأثیر چندانی د
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کار مهم او به دنیا آوردن سلم و تور از پشت فریدون است. ولی ارنواز نسبت به شهرناز نقش بیشتری دارد. او سخنور و هوشمند 

کند و سپس چاره اندیشی  بیند، ابتدا او را آرام می ین رفتن فرمانرواییش را میو رایزن است. او پس از آنكه ضحاك کابوس از ب

 نماید. کند و او را راهنمایی می می

 سیندخت

)انصاری پویا، » زنی بود تیزهوش و کارآمد و دوراندیش و رایزن«سیندخت همسر مهراب کابلی و مادر رودابه است. او 

آمیزش خردمندی و وقار با عواطف زنانه و مادرانه در شخصیت این زن به »کند  ی میاو را این چنین معرف ( سرّامی33: 1314

 راستی تحسین

 برانگیز است. او در نهایت زیرکی و کاردانی کار عشق دختر خویش رودابه را با زال، جهان

 ( او از آن دسته از زنانی است که012: 1300)سرّامی، » آورد پهلوان زادۀ ایرانی به سامان می

 سیندخت در نوع خود زنی یگانه است. استحكام«عرض نقشش بیش از طول آن است. 

 شخصیت و کفایت و دانایی او در میان زنان کدبانو و میانه سال شاهنامه دارای درخشندگی

 (34: 1312ندوشن،  )اسلامی» خاصی است

 نشیند و نتیجۀ آن دهد به ثمر می همۀ اقداماتی که سیندخت در راستای داستان انجام می

 گری و رسیدن زال و رودابه به هم است و به دنبال آن به دنیا آمدن یگانه پهلوان شاهنامه. چاره

 تیزهوشی او در تمام این اقدامات مشهود است. سیندخت رنج شوهر را سخاوتمندانه بر خود

 ادۀ مهراب نزدپذیرد. چارۀ او این است که خود به عنوان فرست خرد و بار مسؤلیتش را می می

 دیدار سیندخت با سام و شایستگی و لیاقتی که«سام برود و با او مانند یک سفیر سخن بگوید. 

 «کند دهد، سام را با پیوند زال و رودابه هم داستان می این بانوی ارجمند از خود نشان می

 علوماز رفتنش به سوی سام نیز شجاعت و اتكای به نفسش م1301: 131).موسوی، خسروی، (

 شود. می

 سودابه

 هاماوران و همسر کیكاووس پادشاه ایران است. سودابه زنی است سودابه دختر شاه

 های او های بد و زشت کرداری که متأسفانه تنها یک بعد شخصیتش دیده شده و تنها ویژگی

 ذکر شده است، در حالی که او خصوصیات خوبی هم دارد، هرچند که این خصوصیات

 سودابه زنی است که از زیبایی و رعنایی و مكاری و لوندی و زبان آوری به. «برجسته نیستند

 ( اما اولین صفتی که از این زن34: 1314انصاری پویا، »)نحو کامل برخورداری دارد

 شود وفاداری او به همسرش به هنگام اسارت است؛ وقتی شوهرش را بر پدر برداشت می

 هایش چهره ای راستین از زن است و ا همۀ کژکرداریسودابه ب«دهد.  نیرنگ بازش ترجیح می

 های روشن نیز در سرگذشت او توان یافت که یكی از آنها وفاداری وی به شوی به هنگام نقطه

 (112: 1300)سرّامی، » هاماوران است اسارت او در بند شاه
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 .ردگذ این وفاداری یكی از دلایلی است که کیكاووس در داستان سیاوش از خون او می

 ولی هوسبازی، نیرنگسازی، دروغگویی و سنگدلی او در داستان سیاوش تا حدی است که این

 آید. نقش این زن به قدری قدرتمند و تأثیرگذار است که در صفت خوب، هیچ به چشم نمی

 این زن که نمونۀ برجستۀ یک زن نابكار است، هم«تمام تراژدی سیاوش سایه انداخته است. 

 های سودابه ( تمام کارها و کنش34: 1312ندوشن،  )اسلامی» هم حسابگرشهوتران است و 

 هایش. و ها و تهدید ها، وعده ها، دلربایی اش است؛ مهربانی در راستای رسیدن به خواسته

 بندد تا او را پذیرد، هر نیرنگ و زشتكاری و دروغی به کار می پس از آنكه سیاوش او را نمی

 سودابه از به کار بردن هیچ مكری در راستای کام یافتن از«بگیرد. بدنام کند و از او انتقام 

 اصرار او به نیرنگ بازی و نپذیرفتن 1300: 311))سرّامی، » ناپسری خویش روی گردان نیست

 های خطای خویش دلالت بر گستاخی و یكدندگی او دارد. دلیل اصلی تمام سیه روزی

 کند تا سیاوش از این بدگمانی بدگمان میسیاوش اوست و اوست که با کارهایش شاه را 

اولین خونی که رستم در  خودخواسته به جنگ با افراسیاب رود و موجبات مرگ خویش را فراهم سازد. به همین دلیل

 .ریزد، خون اوست خونخواهی سیاوش می

 کتایون

 کتایون دختر قیصر روم، همسر گشتاسب و مادر اسفندیار است. او زنی وفادار،

 داند. جسارت او آنجاست که خردمند و رایزن است با آنكه اسفندیار او را رایزن نمیجسور، 

 ورزد. نقش او در سرنوشت گشتاسب گزیند و در انتخاب او اصرار می همسرش را خود می

 رود و وقتی از او گشتاسب تا زمانی که همدل و همراز کتایون است فراز می«بدیل است بی

کتایون نیز مانند دیگر زنان شاهنامه نقشی کلیدی ندارد. تنها نقش مهم  (31: 1314)انصاری پویا،  »آید شود فرود می دور می

سرنوشت داستان را  اهمیت جلوه کند تشویق گشتاسب به رفتن برای دیدن رزم دامادهای قیصر است که بی او با آنكه شاید

کتایون «کاخ قیصر اخراج شود ولی با همسرش بماند.  ود ازشدهد. وفاداری او به قدری زیاد است که حتی حاضر می تغییر می

 .( و بخرد و رایزن نیز هست314: 1300)سرّامی، » کندروزگار آوارگی در روم سر می در نهایت وفاداری با شوی خویش در

ز فرزانگی و که حاکی ا»کند، قابل تأمل استاندرزهای او به فرزندش اسفندیار که او را از رفتن به جنگ رستم منع می

 (41: 1318ندوشن،  )اسلامی» بانومنشی اوست

 ـ زنان اندیشمند در دوره اسلامی 2

 ام سلمه

ترین وپرهیزگارترین زنان پیغمبرصلى الله علیه دیجه فاضلاو دارای منزلتی والا در علم و روایت حدیث می باشد و پس از خ

 ها به کتاب و سنت است.وآله و داناترین آن

و امیّه  تو نخستین زن هجرت کننده از زنان رسول خدا صلى الله علیه وسلم مى باشى. تو بزرگِ مادرانِ مؤمنین اى دختر اب

هستى، و رسول خدا صلى الله علیه و آله درخانه تو، سهمیه ما را تقسیم مى کردو جبرئیل، بیشتر درخانه تو بر پیامبر صلى الله 

 (180: 1341آمد)حیدری، علیه وسلم فرود مى
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 ام جمیل 

بود. او با حاطـب بـن حـار  بن عبدالله بن قیس، از فضلا و ادباى زنان و از سابقین به دین مقدس اسلامفاطمه دختر مجلل 

وجود آمد. ایشان با شوهرش بـه حبشـه رفتـه و بعـد از مـرگ بههاى محمد و حار  از وىنامبن مغیره ازدواج کرد و دو پسر به

است. او براى بهبودى پسرش محمد که بـه آتـش سـوخته بـود، شـرفیاب حضـور مبـارك نه برگشتهشوهر با پسرهایش به مدی

 (0/333: 1484)سیوطی، گردید و تقاضاى دعاى خیر کرد و در اثر دعاى آن حضرت پسرش شفا یافتپیامبرصلى الله علیه وآله

 

 

 حمیده رویدشتی

آشنایى داشت و تعلیم تعـدادى شمند و فاضله بود، به علم رجالالدین محمد رویدشتى اصفهانى و از زنان داناو دختر شمس

شیخ طوسى و غیـره گـواهى بـر غایـت فهـم و دقـت و « استبصار»از زنان را به عهده داشت. حواشى ایشان بر کتب حدیث مثل

از ی گوید: نسـخه ای م« ریاض العلما». صاحب نظر ایشان در علم رجال استاطلاع این بانوى دانشمند دارد ونشانه تعمق و دقت

کنم که حواشى به خط خود وى باشد. پدر مىرا دیدم که حواشى بانو حمیده تا آخر کتاب بر آن موجود بود و گمان« استبصار»

 (همان)ستودکرد و آن را مىکتب حدیث نقل مىمن بسیارى از اوقات مطالب ایشان را در حواشى

 نتیجه

جایگاه زن در اعتلای تمدن اسلامی گویای نقش غیر قابل انكار این قشـر داشـت. بـر  بررسی تحقیقی و کندوکاو در رابطه با

این اساس جایگاه زنان در دورۀ قبل اسلام ئ در دوره اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در حقیقت اگر بخواهیم بطـور کامـل بـه 

 مدن اسلامی بدون نقش زنان غیر ممكن بوده است. این مهم بپردازیم؛ باید پا را فراتر بگذاریم و بگوییم که رشد وشكوفایی ت

در طـی تـاریخ  توان مطرح ساخت این است که، طبق نظر اندیشه نگاران ایران آنچه به عنوان نتیجۀ بحث میاز سوی دیگر

ت. امـا فعال و منفعل حضور و بروز داشـته اسـ های متفاوتی از زنان تصویر کرده اند، به گونه ای که هر زن در دو سیمای چهره

ایـن رو زنـان در منـابع  گرفتـه، از بیشتر چهره زن در اعصار گذشته بخصوص دوره قبل از اسلام حالت منفعل را بـه خـود مـی

ـــی ـــوب کهـــن ملاحظـــه م ـــر نقـــشمكت ـــان کمت ـــد و بیشـــتر در هـــای اصـــلی را برعهـــده مـــی شـــود کـــه زن  گیرن

ـــش ـــی نق ـــاهر م ـــی ظ ـــای فرع ـــی ه ـــه م ـــوند ک ـــ ش ـــرای آن برش ـــر را ب ـــل زی ـــوان دلای ـــی1. :مردت  فضـــای کل

 حــــاکم بــــر جوامــــع قبــــل از اســــلام، غیــــر اســــلامی اســــت و ایــــن فضــــا مجــــال زیــــادی بــــرای حضــــور

هـای سیاسـی و  آنهـا در صـحنه نگاه بدبینانه و حقارت آمیز به زن در قـرون گذشـته باعـث نقـش کـم2. گذاردزنان باقی نمی

ـــــــت ـــــــده اس ـــــــاعی ش ـــــــان3. .اجتم ـــــــی زن ـــــــان، حت ـــــــر زن ـــــــت کمت ـــــــور و دخال  حض

ــــرافی،  ــــشاش ــــه نق ــــت. البت ــــری اس ــــل دیگ ــــز دلی ــــاعی نی ــــی و اجتم ــــبات سیاس ــــی در مناس ــــای فرع  ه

ـــیچ ـــا ه ـــه آنه ـــت ک ـــا نیس ـــدین معن ـــان ب ـــی زن ـــایع نم ـــد وق ـــر رون ـــی ب ـــأثیری اساس ـــاه ت ـــهگ ـــد، بلك  گذارن

ـــایع ـــور وق ـــر در مح ـــا کمت ـــه آنه ـــت ک ـــدین معناس ـــی ب ـــرار م ـــا ق ـــاه ـــور آنه ـــول مح ـــایع، ح ـــا وق ـــد ت  گیرن

وقـایع  ندارنـد؛ ولـی در برخـی  ها تنها حضور دارند و نقش فعال و مؤثری در روند اتفاقات خیبچرخد. زنان در برخی وقایع تاری

 حضور مهم و تأثیرگذاری دارند. 

 در دوره اسلامی، رهنمودهای اسلامی در مورد انسان، باعث توجه به جایگاه و نقش زنان در اعتلای تمدن اسلامی شده است.
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